
ما هم رؤیاهایی داریم
گزارشی  بی بی ســی  و  نیویورک تایمز 
از وضعیــت زنان در این پنج ســالی که 
از بازگشــت دوبــاره طالبــان می گذرد، 
منتشــر کرده انــد.  گزارش بی بی ســی با 
زنانــی صحبــت کــرده و نامــی از آنان 
نیاورده و حتــی به خوانندگان هشــدار 
داده که ممکن اســت این گزارش دارای 
و  باشــد  ناراحت کننــده ای  نکته هــای 
شــماره تلفنی هم برای حمایت از آنان 
دراین باره اعلام کرده اســت. زنان در این 
مدت تجربه های متعددی داشــته اند؛ از 
بازداشت و بدرفتاری گرفته تا ممنوعیت 
صحبت کــردن و ابــراز نظــر در ملأعام. 
می دهد  نشــان  یونیســف  برآوردهــای 
حدود ۲.۶ میلیون دختر در افغانســتان 
امکان ادامه تحصیل پس از پایه ششم را 
ندارند. لیما، ۲۰ ساله، می گوید به او گفته 
شــده بود  تحصیل یا تلاش دختران برای 
پیشــرفت و توانمندکردن خودشان «گناه 
است». طبق گزارش یونیسف، این شرایط 
به «کمبود شــدید ماما» در افغانســتان 
منجر شده اســت. یکی از زنان می گوید 
که هر «پزشک» و هر «ماما» به حدود ۵۰ 
هزار نفر خدمات ارائــه می دهد؛ چراکه 
دیگر هیچ پزشــک زن یا مامایی آموزش 
نمی بینــد. البتــه امیرخان متقــی، وزیر 
خارجه طالبان، به بی بی ســی می گوید: 
«درست نیســت بگوییم همه  چیز برای 

زنان ممنوع شده است».
در این گزارش مفصل که بخش هایی 
از آن در ادامــه می آید، زنان افغانســتان 
نکاتــی دربــاره چالش هایی کــه با آنها 
روبه رو هســتند، بیــان کرده انــد. برخی 
از زنــان مانند «شــکیبا» که جواهرســاز 
اســت، می گویند  همچنان به حق خود 
برای داشــتن آینده ای بهتر باور خواهند 
داشــت. یکی از این زنان شرح حال خود 
را چنیــن توصیف می کنــد: «وقتی دیگر 
نتوانســتم بــه تحصیلم ادامــه بدهم، 
به شــدت ناامید، دل شکســته و افسرده 
شــدم». اما او توضیح می دهــد: «با این 
حــال، امیدم را از دســت ندادم. تصمیم 
گرفتــم کار کنم و از نظر مالی مســتقل 
شــوم. در یک شــرکت تولید مربا شغلی 
پیدا کــردم و کارم را آنجا شــروع کردم. 
اکنون سه سال است  در آنجا کار می کنم. 
امروز بسیار خوشحالم و به خودم افتخار 
می کنم، چون توانسته ام روی پای خودم 
بایســتم و مهارت ها و تجربه ارزشمندی 
به دســت بیاورم. حالا تصمیم گرفته ام 
شــرکت خودم را راه اندازی کنم تا بتوانم 
برای زنان دیگر نیز فرصت شغلی فراهم 
کنم. می خواهم آنها هم مانند من زنانی 
مســتقل، قدرتمند و موفق شوند و آینده 

بهتری داشته باشند».
یکــی دیگر از زنــان می گویــد: «من 
خیلی دوســت دارم درسم را ادامه دهم 
و حرفه ای داشته باشــم و به خانواده ام 
کمک کنم. نمی خواهــم زندگی ام فقط 
بــه این دلیــل که دختر هســتم محدود 
شــود. من هم رؤیاهایــی دارم. من هم 
توانایی هایی دارم و   شایســته این فرصت 
هســتم که آینده خودم را بسازم». البته 
او راهــی بــرای خود پیدا کــرده و ادامه 
می دهد: « برای اینکه کاملا در غم و اندوه 
فرو نروم، به نقاشی روی آورده ام. نقاشی 
برای من دیگر فقط یک سرگرمی نیست؛ 
جایی اســت که می توانم احساساتی را 
بیــان کنم که همیشــه نمی توانم آنها را 
با کلمات به زبان بیاورم. وقتی نقاشــی 
می کنــم، می توانــم برای چنــد لحظه 
فرامــوش کنم. روی  را  محدودیت هایم 
کاغذ می توانم آینده ای را بسازم که آرزو 
دارم در زندگــی واقعی داشــته باشــم. 
می توانم آسمان را نقاشی کنم و خودم را 
در حال پرواز تصور کنم. می توانم دختری 
را نقاشــی کنم کــه به همــه چیزهایی 
دست یافته است که زمانی تصور می کرد 

رسیدن به آنها غیرممکن است».
اما دختــر دیگری می گویــد: «بعد از 
آزادی، تقریبا حافظه ام را از دســت داده 
بودم. چهار سال تحصیلات دانشگاهی را 
پشت سر گذاشــته بودم، اما هرچه را که 
خوانده بودم فراموش کردم. اشتهایم را 
از دست دادم. تمام شب بیدار می ماندم 
و تــلاش می کردم روزهــا بخوابم. دیگر 
هیــچ امیدی بــه زندگی نداشــتم. فقط 
مادرم کنارم بود. دیگر نمی خواســتم به 
زندگــی ادامه بدهم. همیشــه می گفتم 
اولین کاری که بعد از بیرون آمدن از زندان 
انجام خواهم داد، خودکشــی است. به 
مایه شرمساری خانواده و دوستانم تبدیل 
شــده بودم. رفتار دوســتانم با من تغییر 
کرده بــود».  دختر دیگــری توصیفش از 
شــرایط این است: «قبلا یک کارگاه هنری 
داشتیم، متأسفانه بعد از اینکه همه  چیز 
تغییــر کرد، دختران انــرژی خود را برای 
دنبال کردن هنر و علاقه هایشان از دست 
داده انــد. مــردم فقط بــرای زنده ماندن 
تــلاش می کنند، نــه برای اینکــه واقعا 

زندگی کنند».
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مردم دیگر همان های سابق نیستند. ماهواره از بالا می  بیند، تلفن همراه از 
پایین ثبت می  کنــد و داده، دیر یا زود، روایت را به محک واقعیت می  زند. برای 
فهم این تغییر کافی است به خوزســتان نگاه کنیم؛ مردمی که سال  ها شعله 
فلرها را دیده  اند، بوی صنایع نفتی را استشمام کرده  اند و درباره نسبت نفت با 
هوا، توسعه، آب و سلامت خود پرسیده  اند. آنها حقیقتی را زودتر از بسیاری از 
ما تجربه کرده  اند: ثروت نفت دیده می  شود، همه هزینه  های آن نه. قشم اکنون 
همین تناقض را روی ماســه نوشته اســت؛ بیل می  تواند ماسه سیاه را بردارد، 
لودر می  تواند ســاحل را زیرورو کند و چند هفته دیگر شــاید آخرین لکه هم از 
مقابل دوربین  ها ناپدید شود، اما سؤال درست از جایی آغاز می  شود که تصویر 
دوباره زیبا شــده اســت: نفتی که دیگر نمی  بینیم، کجاست؟ و تکلیف غرامت 
چه می شــود؟ نفت الزاما ناپدید نمی  شــود؛ تغییر مــکان و ماهیت می  دهد؛ 
بخشی تبخیر، بخشی پراکنده یا تجزیه و بخشی در رسوبات محبوس می  شود. 
برخی ترکیبات نفتی می  توانند وارد بافت زیســتمندان شــوند و رسوبات آلوده 
نیز در شــرایطی به مخزن ثانویه آلودگی بدل شــوند. از همین جا دو تعریف از 
«پاکسازی» در برابر یکدیگر قرار می  گیرند: تعریف نخست می  گوید ساحل زمانی 
پاک اســت که سیاهی دیده نشــود و تعریف دوم می  پرسد آب، رسوب، ماهی، 
نرم  تن و شــبکه غذایی چه می  گویند؟ فاصله میان این دو تعریف، فاصله میان 
پاکســازی و مدیریت اســت. جهان این فاصله را ارزان نیاموخته است. پس از 
«اکسون والدز» در آلاسکا، آمریکا یکی از بزرگ ترین عملیات های پاکسازی زمان 
خود را انجام داد، اما با رفتن نیروهای پاکسازی پرونده بسته نشد. پژوهشگران 
سال ها رسوبات و زیســتمندان را پایش کردند و نفت باقی مانده بسیار دیرتر از 
پایان عملیات ظاهری در برخی نقاط مشاهده شد. سپس حادثه از ساحل وارد 
سیاست شد؛ ارزیابی خسارت منابع طبیعی، برنامه های احیا و سرانجام تسریع 
در تصویــب قانون آلودگی نفتی ۱۹۹۰. آمریکا فقط یک لکه نفتی را پاک نکرد؛ 
یک فاجعه را به اصلاح قانون تبدیل کرد. اروپا پس از «پرســتیژ» مسیر دیگری 
از همین تجربه را پیمود. نفت ســنگین از ســواحل اسپانیا جمع آوری شد، اما 
عملیات به برداشتن ماســه آلوده محدود نماند؛ پاکسازی تخصصی، مدیریت 
پسماند و ترمیم محیط های آسیب  دیده ادامه یافت و در سطحی بالاتر، حادثه 
به تشــدید مقررات ایمنی دریایی و تســریع کنارگذاشتن نفتکش های تک بدنه 
کمک کرد. پرسش اروپا دیگر فقط این نبود که این نفت را چگونه جمع کنیم؟ 

پرسش مهم تر این بود که چه چیزی در سیستم باید تغییر کند تا دوباره مجبور 
به جمع کردن چنین نفتی نباشــیم؟ کره جنوبی پس از «هبی اسپیریت»، بُعد 
دیگری از ماجرا را آشــکار کرد. نفت ابتــدا با تجهیزات مکانیکی، مواد جاذب، 
شست  وشوی کنترل شــده و نیروی انسانی جمع شد و سپس کارشناسان برای 
ارزیابی شــیلات، آبزی پروری، گردشگری و خســارت اقتصادی ماندند. بیش از 
صد هزار مطالبه خســارت ثبت شد و نفت از پرونده محیط  زیست وارد پرونده 
معیشت شد. کره ای  ها فهمیدند نفت فقط روی ماسه نمی نشیند؛ روی درآمد 
یک خانواده هم می نشیند. ژاپن پس از حادثه «ناخودکا» در سال ۱۹۹۷ حلقه 
دیگری به این زنجیره افزود. پاکســازی تمام شــد، اما پژوهشــگران بازگشت 
اجتماعات جانوری مناطق بین  کشــندی را در ســال های بعــد دنبال کردند. 
معیار پایان بحران دیگر فقط مقدار نفت جمع آوری  شده نبود؛ بازگشت حیات 
بود. چهار حادثه و یک منطق مشــترک: بیل، ابتدای پاکســازی بود، نه انتهای 
آن. تجربــه چین در دریای «بوهای»، روســیه در تنگه «کرچ» و میراث طولانی 
آلودگــی نفتی پیرامون باکو نیز همین هشــدار را تکرار می کند: عمر اکولوژیک 
نفت می  تواند بســیار طولانی  تر از عمر خبری آن باشــد. خطرناک ترین مرحله 
آلودگی شاید زمانی آغاز شود که جامعه دیگر آن را نمی  بیند. در جهان امروز، 
چرخه مدیریت نشت نفت تقریبا روشن است؛ مهار، پاکسازی، پایش شیمیایی و 
زیستی، احیای اکوسیستم، محاسبه خسارت، جبران اقتصادی، تعیین مسئولیت 
و در نهایت اصلاح مقررات. حذف هر حلقه یعنی نیمه  تمام  گذاشــتن بحران. 
و حالا قشــم! ســخنگوی وزارت امور خارجه  پرســش مهمی را مطرح کرده 
اســت: چه کسی باید خسارت های واردشده به زیست  بوم منطقه را جبران کند 
و طرف هایی که از کشــتیرانی و انرژی این آبراه منتفع می  شوند، چه مسئولیتی 

در برابر هزینه  های محیط  زیستی آن دارند؟ این پرسش از منظر اقتصاد سیاسی 
جدی است: چرا منفعت می تواند منطقه ای یا جهانی باشد، اما خسارت محلی 
باقی بماند؟ اما پاسخ به این پرسش ابتدا به علم نیاز دارد. منشأ نفت باید اثبات، 
آلوده  کننده شناســایی، خســارت اندازه گیری و مسئولیت حقوقی تعیین شود. 
بدون منشأ، مسئولیت مبهم است. بدون مسئولیت، خسارت قابل مطالبه نیست 
و بــدون اندازه گیری، اصل «آلوده کننده می پــردازد» چیزی بیش از یک عبارت 
اخلاقی نخواهد بود. اینجاست که سخنان مدیران محیط  زیستی ایران نیز باید با 
همان معیاری ســنجیده شود که جهان برای خود ساخته است؛ از جمع آوری 
حداکثری آلودگی، مراحل پایانی پاکســازی و آسیب ندیدن انسان. به هر حال، 
این خبرها امیدوارکننده   هستند، اما آیا با سخنان مدیران، صورت مسئله نیز پاک 
می  شود؟ پاکسازی کدام آلودگی؟ آنچه چشم می بیند یا آنچه آزمایشگاه اندازه 
می گیرد؟ اگر فردا آخرین ماسه سیاه برداشته شود، آیا رسوبات دوباره آزمایش 
خواهند شد؟ آیا ماهی  ها و نرم تنان پایش می  شوند؟ آیا نتایج آزمایش  ها عمومی 
خواهد شد؟ آیا چند ماه دیگر کســی برای اندازه گیری دوباره هیدروکربن  ها به 
همین ساحل بازخواهد گشت؟ آیا برنامه ای برای پاکسازی آنچه دیده نمی شود 
نیز وجود دارد؟ چقدر تجربیات جهانی لحاظ شده؟ و چه کسی، بر اساس کدام 
شــاخص علمی، حق دارد اعلام کند بحران تمام شــده است؟ اینجا مرز میان 
مدیریت تصویر بحران و مدیریت خود بحران آشــکار می  شود. اولی می  پرسد 
چند متر ســاحل پاک شد؟ دومی می پرســد لکه های نفت کجا رفتند؟ اولی با 
رفتن لودر پایان می یابد و دومی ممکن اســت سال  ها ادامه داشته باشد. چند 
هفته دیگر شاید ساحل قشم دوباره روشن شود، دوربین ها بروند و خبر از تیترها 
پایین بیاید، اما چهار پرونده باید همچنان باز بماند: آزمایشــگاه، برای آنچه در 
طبیعت باقی مانده؛ ســلامت، شاید برای آنچه جامعه انسانی را نشانه گرفته؛ 
اقتصاد، برای آنچه جامعه از دست داده و سیاست، برای اینکه معلوم شود چه 
کســی باید هزینه را بپردازد. صورت مســئله را می  توان از تیترها پاک کرد، اما از 
طبیعت و سلامت جامعه نه. دریا گزارش عملکرد نمی خواند، با مصاحبه احیا 
نمی شود و با اعلام پایان عملیات، حافظه شیمیایی  اش پاک نمی  شود. در واقع 
همان طور که دریا را با بیل نمی شود پاک کرد، با کلمات هم هرگز نمی توان روی 
«خشونت آهسته»  که بر طبیعت و جامعه تحمیل می شود، سرپوش گذاشت. 

حداقل در خوزستان که نشد.

پرسش هایی پس از پایان پاکسازی آلودگی نفت در ساحل قشم

نفتی که دیگر نمی بینیم، کجاست؟

نحوه محاســبه حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام 
هماهنگ پرداخت در سال ۱۴۰۵ اعلام شد. بر این اساس، حقوق 
مبنا به  علاوه افزایش سنواتی، ملاک تعیین کف حقوق کارکنان در 
سال ۱۴۰۵ خواهد بود و مجموع این دو مؤلفه نباید از ۲۷ میلیون 
و ۷۰۷ هزار و ۴۴۳ ریال کمتر باشد. فوق العاده شغل در محاسبه 
حداقــل حقوق لحاظ نمی شــود و تنها حقوق مبنــا و افزایش 
سنواتی برای رسیدن به کف تعیین شده ملاک قرار می گیرد. با این 

دستور، مبنای محاسبه کف حقوق تغییر کرد.

مارک رایدل، کارگردان فیلم «کنار برکه طلایی»، در ۹۷ سالگی 
بر اثر کهولت ســن درگذشــت. هنری فوندا تنها جایزه اســکار 
دوران حرفــه ای خود را برای بازی در این فیلم به دســت آورد. 
رایدل همچنین در فیلم هــای «وداع طولانی» ، «هاوانا» و «پایان 
هالیوودی» بازی کرده است. او «رز» ، «سیندرلا لیبرتی»، «هری و 
والتر به نیویورک می روند» و سریال هایی از جمله «من جاسوسی 
می کنم»، «دنیای وحشــی غــرب»، «فراری» و «تفنــگ دود» را  

کارگردانی کرد.

 اپل برای برخی از کاربران پیام هشداری مبنی بر آنکه احتمالا 
آیفون هایشان هک شده، ارسال کرده است. این پیام به کاربران در 
۱۱۰ کشور دنیا ارسال شــده و در آن آمده است: اپل حملات یک 
جاسوس افزار تجاری تحت سفارش به آیفون شما را ردیابی کرده 
است. شما می توانید اکنون اقداماتی برای حفاظت از دستگاه تان 
انجام دهید. این هشــدارها بخشــی از ویژگی های امنیتی تقریبا 
جدیدی اســت که اپل با هدف ردیابی حملات سایبری پیچیده و 

قدرتمند علیه کاربرانش ارائه کرده است.

۲۷۹۷110 میلیون
کشورسالتومان

یادداشت

پس از آنکه انسان خود را شناخت، ذهنش را مشاهده کرد، انتخاب هایش را 
آگاهانه تر دید، در لحظه اکنون حضور یافت، هیجان هایش را شناخت و آموخت 
که رنج، اگرچه بخشــی از زندگی اســت، تمام حقیقت آن نیست، با پرسشی 
عمیق تر روبه رو می شود؛ پرسشی که از آغاز تاریخ اندیشه همواره همراه انسان 
بوده اســت: زندگی برای چیست؟ بسیاری از انســان ها بخشی از زندگی خود 
را صرف جســت وجوی لذت، موفقیت، امنیت، ثــروت، جایگاه یا تأیید دیگران 
می کنند. این خواسته ها می توانند طبیعی و ارزشمند باشند، اما رسیدن به آنها 
همیشــه آرامشی پایدار ایجاد نمی کند. انسان پس از هر موفقیت ممکن است 
افقی تازه پیش روی خود ببیند و خواسته ای دیگر جای خواسته پیشین را بگیرد. 
اگر احســاس ارزشمندی زندگی فقط به لذت، موفقیت یا تأیید دیگران وابسته 
باشد، شکست، بیماری و فقدان می توانند آن را آسیب پذیرتر کنند. معنی چیزی 
فراتر از خوشــحالی لحظه ای یا رســیدن به یک هدف مشخص است. معنی 
تجربه ای است که در آن زندگی تا اندازه ای قابل  فهم، دارای جهت و برخوردار 
از ارزش و اهمیت احســاس می شود. انسان می کوشد بداند آنچه بر او گذشته 
چگونه در داستان زندگی اش جای می گیرد، به سوی چه چیزی حرکت می کند 
و چرا حضور، تلاش و مســئولیت او اهمیت دارد. بنابراین معنی فقط پاسخ به 
این پرسش نیست که «چه چیزی مرا خوشحال می کند؟»، بلکه به پرسش های 
دیگری نیز مربوط است: «چه چیزی برای من ارزشمند است؟ زندگی خود را در 
خدمــت چه چیزی قرار می دهم؟ و در میان محدودیت ها، چگونه می خواهم 
زندگی کنم؟». پژوهش های روان شــناختی نشــان می دهند احساس معنی و 
هدف، در کنار عواملی مانند سلامت، حمایت اجتماعی، امنیت، منابع فردی و 
شــرایط زندگی، می تواند با بهزیستی بیشتر و سازگاری بهتر در برابر دشواری ها 
همراه باشــد. معنی رنج را از میان نمی برد و به تنهایی تضمین کننده تاب آوری 
نیســت، اما برای برخی افراد، یافتن یا بازسازی معنی می تواند کمک کند درد، 
تنها حقیقت زندگی باقی نماند. با این حال، هیچ کس نباید مجبور باشــد فورا 

برای فقدان، بیماری یا آســیبی که دیده است معنی ای پیدا کند. بعضی رنج ها 
پیش از هر تفســیری، به زمان، امنیت، حمایت و درمان نیاز دارند. گاهی معنی 
نه در پاسخ دادن به چرایی رنج، بلکه در انتخاب شیوه ادامه دادن در حضور آن 
شــکل می گیرد. معنی را نمی توان به طور کامل از بیرون به انسان تحمیل کرد، 
اما در خلأ نیز ساخته نمی شود. معنی اغلب در پیوند با روابط، فرهنگ، ایمان، 
خانواده، کار، مسئولیت و تعلق اجتماعی شکل می گیرد. برای برخی، معنی در 
عشق و مراقبت از خانواده است؛ برای برخی در ایمان، خدمت، آموزش، درمان، 
پژوهش، آفرینش، تربیت فرزند یا ســاختن چیــزی که زندگی دیگران را اندکی 
بهتر کند. برای بسیاری نیز معنی ترکیبی از چند سرچشمه است و ممکن است 
در دوره های مختلف زندگی تغییر کند. گاهی انسان تصور می کند معنی فقط 
در کارهای بزرگ نهفته اســت؛ در حالی که بســیاری از عمیق ترین تجربه های 
معنی در رفتارهای کوچک و تکرارشونده پدید می آیند؛ در وفادار ماندن به یک 
عهد، مراقبت از انســانی دیگر، درست انجام دادن کاری که شاید هیچ کس آن 
را نبینــد، حفظ صداقت در موقعیتی دشــوار و انتخاب اخلاق، حتی زمانی که 
ســودی فوری در آن وجود ندارد. معنی همیشه چیزی نیست که یک بار برای 
همیشــه پیدا شود. گاهی باید آن را ســاخت، گاهی بازشناخت و گاهی پس از 
تغییر، فقدان یا شکســت، از نو تنظیم کرد. ممکن اســت آنچه در دوره ای به 
زندگی ما جهت می داد، در مرحله ای دیگر کافی نباشد. آگاهی از معنی یعنی 

پذیرفتن اینکه انســان می تواند بدون خیانت به گذشــته، جهــت تازه ای برای 
آینده بیابد. این آگاهی انســان را از واقعیت های تلــخ زندگی جدا نمی کند. او 
همچنان شکســت می خورد، بیمار می شود، عزیزانش را از دست می دهد و با 
محدودیت روبه رو می شــود. تفاوت در این است که همه این رخدادها را پایان 
تمام ارزش های زندگی نمی بیند. حتی در روزهای دشوار نیز ممکن است بتواند 
به ارزش هایی وفادار بماند که برایش مهم اند؛ هرچند این وفاداری گاهی فقط 
در یک انتخاب کوچک، درخواســت کمک، مراقبت از خــود یا ادامه دادن یک 
مســئولیت روزمره آشکار شــود. آگاهی از معنی، با ساختن داستانی زیبا برای 
توجیه هر رنج تفاوت دارد. قرار نیســت بی عدالتی را ضروری بدانیم، فقدان را 
خیــر پنهان بنامیم یا هر زخمی را مقدمه رشــد معرفی کنیم. معنی گاهی در 
اعتراض به بی عدالتی، تلاش برای تغییر شرایط و جلوگیری از تکرار رنج شکل 
می گیرد. گاهی نیز در پذیرفتن واقعیتی است که دیگر قابل تغییر نیست و حفظ 
پیوند با آنچه هنوز ارزش زیستن دارد. شاید معنی مقصدی نباشد که روزی به 
آن برســیم، بلکه شیوه ای باشد که هر روز زندگی می کنیم. معنی ممکن است 
نه فقط در آنچه به دســت می آوریم، بلکه در کیفیت رابطه ما با خود، دیگران 
و مســئولیت هایمان آشکار شود؛ در اینکه چگونه تصمیم می گیریم، چگونه با 
قدرت رفتار می کنیم، چگونه در برابر رنج دیگری می ایستیم و در مسیر زندگی 
به چه انسانی تبدیل می شویم. ما همیشه انتخاب نمی کنیم چه اتفاقی برایمان 
رخ دهد و همیشه نیز توان یکسانی برای ساختن معنی نداریم، اما در بسیاری از 
موقعیت ها می توانیم با زمان، حمایت و آگاهی، سهم بیشتری در تعیین جهت 
زندگی خود پیدا کنیم. شاید آگاهی از معنی، در نهایت، همین باشد: اینکه انسان 
بداند چــه چیزهایی زندگی را برای او قابل  فهم تر، جهت مندتر و ارزشــمندتر 
می کنند؛ بداند برای چه ارزش هایی حاضر اســت تلاش کند و بکوشد روزهای 
خود را حتی در جهانی ناقص، به شکلی زندگی کند که حضورش برای خود و 

دیگران بی معنی نماند.

آگاهی از معنی

درمان هم قسطی شد
افزایــش هزینه ویزیت، آزمایــش، تصویربرداری، 
دارو و دیگر خدمات درمانی باعث شــده بیماری 
برای بسیاری یک مسئله اقتصادی هم باشد. خانواده هایی 
که زمانی برای ســرعت و کیفیت تجربه درمان به بخش 
خصوصی مراجعه می کردند، حالا میان پرداخت هزینه 
بیشــتر، انتظار در مراکــز دولتــی و عقب انداختن درمان 
مجبور به انتخاب شده اند. اقتصادنیوز گزارشی از «حذف 
تدریجی طبقه متوســط از بازار درمان خصوصی» منتشر 
کرده اســت. روندی که به  تدریج در حال افزایش است؛ 
آن هم در شــرایطی که طبق نظر کارشناسان، ما با بحران 
ســالمندی نیز روبه رو هستیم. ســالمندی با بقیه دوران 
زندگی متفاوت اســت و توان بدن کم می شود و موضوع 
اســتقلال و ســلامت و تعامل اجتماعی بیــش از پیش 
اهمیت می یابد. نگرانی بابت داشــتن سالمندی سالم از 
دغدغه های بســیاری است؛ آن هم در حالی که افراد باید 
در اقتصاد سلامت امروز ایران، برای کوچک ترین بیماری 
 بخشــی از حقوق خود را بپردازند. یک دوره تشــخیص 
معمولــی شــامل ویزیت متخصص، آزمایــش و چکاپ 
می تواند حدود ۳.۹ میلیون تومان هزینه مستقیم داشته 
باشــد؛ رقمی که برای خانواده ای بــا درآمد ۳۰ میلیون 
تومان، حدود ۱۳ درصد درآمد ماهانه را مصرف می کند و 
برای سالمندان بازنشسته با مســتمری ۲۰ تا ۳۰ میلیون 
تومان، هزینه درمان های ساده می تواند حدود ۱۳ تا ۱۹.۵ 
درصد درآمد ماهانه را مصرف کند. در روزهایی که هزینه 
درمان از دخل خانوار جلــو زده، مردم برای دندان، دارو، 
تراپی و حتی ویزیت پزشــک، از ماه های بعدشــان قرض 
می گیرند. وقتی درمان خصوصــی از توان مالی خانواده 
خارج می شود، مسئله فقط پول نیست؛ بیمار باید زمان، 
مرخصی و انرژی بیشتری برای دریافت همان خدمت در 
بخش دولتی صــرف کند. هزینه درمــان معمولا با یک 
ویزیت تمام نمی شــود؛ بیمار ممکن اســت ابتدا پزشک 
متخصص را ببیند، بعد آزمایش یــا تصویربرداری انجام 
دهد، دوباره برای تفســیر نتیجه مراجعه کند و در ادامه 

دارو، تزریق یا فیزیوتراپی نیز به هزینه ها اضافه شود.
بخش دولتی برای کاهش هزینه درمان به سپر اصلی 
خانوارها تبدیل شــده اســت، اما دریافت خدمت ارزان تر 
الزاما به معنای هزینه کمتر نیســت. صف های طولانی، 
نوبت هــای دور، رفت وآمــد و نیاز به چند بــار مراجعه، 
بخشــی از هزینه درمــان را از جیب به «زمــان» منتقل 
می کنــد. در برخی مراکز حتی مردم بــرای گرفتن نوبت 
از ســاعت دو بامداد در صف می ایستند؛ درحالی که تنها 
حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد نوبت گیری بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی کشور به شکل الکترونیکی انجام می شود. رئیس 
هیئت مدیره انجمن بیمارستان های خصوصی از کاهش 
دســت کم ۵۰ درصدی مراجعه مردم به بیمارستان های 
خصوصی طی حدود پنج ماه خبر داده اســت. هم زمان، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش ۴۵ درصدی 
مراجعــه بــه بیمارســتان های دولتی گفته اســت. این 
جابه جایی لزوما به معنای کاهــش نیاز مردم به درمان 
نیســت؛ بخشــی از بیماران از بخــش خصوصی خارج 
شــده اند و به مراکز دولتی، دانشگاهی و تأمین اجتماعی 
رفته اند و بخشــی نیز ممکن اســت درمان را به تعویق 
انداخته باشند. طبقه متوســط  که پیش تر برای سرعت، 
امکان انتخاب پزشــک و صرفه جویی در زمان به بخش 
خصوصی مراجعه می کرد، حالا ناچار اســت میان پول 
کمتــر و زمان بیشــتر یکی را انتخاب کنــد. در واقع نکته 
شایان توجه این اســت که «طبقه متوسط لزوما یک شبه 
فقیر نمی شــود؛ گاهی ابتدا قدرت انتخابش را از دســت 
می دهــد». دندان پزشــکی حــذف می شــود، آزمایش 
غیرفوری به ماه بعد موکول می شــود، فاصله ویزیت ها 
بیشتر می شود و خدمات خصوصی جای خود را به مراکز 
دولتی می دهند؛ در چنین شرایطی، فقر درمانی می تواند 
پیش از فقر درآمدی ظاهر شــود. خانــواده هنوز خانه، 
خودرو یا شــغل دارد، اما دیگر نمی تواند مانند گذشــته 
زمان، پزشــک، محل و ســرعت درمان خــود را انتخاب 
کند. این نکته نیز شــایان ذکر است که طبق گزارشی که 
ایرنا منتشــر کرده، بیش از ۹۰ درصــد از قراردادهای کار 
در ایــران موقتی هســتند و بیش از نیمی از شــاغلان در 
مشاغل غیررســمی فاقد بیمه کار می کنند. این در حالی 
است که پژوهش ها نشان می دهند اضطراب مزمن ناشی 
از ناامنی شــغلی در میانسالی، مســتقیما با ابتلا به زوال 
عقل، بیماری های قلبی و افســردگی در دوران سالمندی 
مرتبط است و دبیرخانه شورای ملی سالمندان درباره این 
آمار هشدار می دهد که ایران همین امروز دارد نسل آینده 

سالمندان پرهزینه، بیمار و تنهای خود را می سازد.

گزارش خوانی

 مستند ساز
سعید نبی

روزبه خسروخاور


